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 444شبانه روز در سفارت
روایتی از تسخیر لانه جاسوسی از نگاه فروز رجایی فر، از دانشجویان فعال پیرو خط امام)ره( که 13آبان 1358 در این رویداد تاریخی حضوری مؤثر داشت

یکـم/ انفجـار بـا دسـت های 
لـی​ خا

ی  د و ر ی و ن هـا بـه چشـم نگهبا
سـفارت، ایـن جماعـت دانشـجوی 
کـه داشـت آرام آرام بـه  پرشـوری 
درهـای سـفارت نزدیـک می شـد، 
تجمعـی بـود مثـل خیلـی از تجمعـات 
کـه بـا  وزهـا. اجتماعـی  دیگـر آن ر
شـور جوانـی و التهابـات سیاسـی 
ی  ا ه  ز ن تـا سـتا ا ، د ب نقلا م ا یـا ا
نبـود. لابـد آمـده بودنـد شـعار ضداسـتکباری بدهنـد و 
پرچـم آمریـکا را آتـش بزننـد و تمـام. دو سـه ردیـف اول 
تظاهـرات را خانم هـا تشـکیل داده بودنـد کـه جلوتـر 
از مـردان حرکـت می کردنـد. روی لبشـان شـعار بـود و 
توی دست هایشـان تجهیزات. پشـت در سـفارت که 
رسـیدند، تـازه ابتـدای کار بـود. مردهـا در چشـم برهـم 
زدنـی از درهـا بـالا می رفتنـد و نگهبانـان، بهـت زده از 
هجـوم بی سـابقه دانشـجوها، مغلـوب قـدرت و کثـرت 
آن هـا شـده بودنـد. حـالا وقتـش رسـیده بـود آهن بـر و 
قیچی و قفل و زنجیر را از لای میله های در عبور دهند. 
ورودی هـا یکـی پـس از دیگـری بـاز میشـد و آن هـا قـدم 
قـدم بـه قلـب اطلاعـات محرمانـه سـفارتخانه نزدیـک 
می شـدند. وقتـی رسـیدند بـه دری دولایه کـه بـه ایـن 
سـادگی ها بـاز نمی شـد، صـدای دسـتگاه های کاغـذ 
رشـته کن، عیـن بمـب سـاعتی در سرشـان ولولـه 
انداخـت. هـر ثانیـه معطلـی پشـت درهـای بسـته، 
آمریکایی هـا را بـرای نابـودی اسـناد بیشـتری فرصـت 
مـی داد. دانشـجوها، بـا دسـت های خالـی بـه قفـل 
ناآشـنای پیـش روی خـود نـگاه می کردنـد. ایـن مابیـن 
یکـی از دانشـجوها بـا صـدای بلنـد رو بـه آمریکایی هـا 
گر در را باز نکنید اینجا را منفجر می کنیم«.  فریاد زد: »ا
همه با چشـم های متحیر به هم نگاه می کردند. هیچ 
مهماتـی جـز تـوکل در کار نبـود. آمریکایی هـا بـاور کـرده 
بودند. خودشان از ترس درهای چند قفله را باز کردند 
کار تمـام شـد. دسـتگاه های  و بی هیـچ انفجـاری، 
رشـته کن را از بـرق بیـرون کشـیدند و دیپلمات هـا و 
کارمندهـای سـفارت یکـی یکـی پشـت سـر دانشـجوها 
بـه راه افتادنـد. کل عملیـات نیـم سـاعت هـم طـول 
نکشـید. از اینجـای کار بـه بعـد، همـه چیـز می افتـاد 
دسـت رسـانه ها. خبـر خیلـی زود بایـد بـه گـوش مـردم 

و شـخص امـام)ره( می رسـید.

دوم/ انقلابی در سال 1358
دل تـوی دل بچه هـا نیسـت. خبـر بـه گـوش امـام)ره( 
رسـیده، امـا هنـوز پیغامـی از امـام)ره( بـه دانشـجوها 
. صبـح  شـته گذ عتی  سـا ر چها و  . بیست  ه سـید نر
روز 14آبـان اسـت. امـام)ره( در جمـع گروهـی از مـردم 
سـخنرانی می کنـد  و بعـد بی هیـچ حاشـیه ای مـی رود 
سراغ اصل مطلب. فروز و دیگر دانشجوها با رادیوی 
جیبی کوچکی دارند لحظه به لحظه سخنرانی امام)ره( 
را دنبال می کنند. می فرمایند: »وقتی پیغمبر اسلام)ص( 
مبعوث شـد، شـیطان بزرگ خیلی ناراحت شـد و همه 
شـیطان بچه هـا را دور خـودش جمـع کـرد و گفـت کـه 
از ایـن بـه بعـد کار بـر مـا سـخت شـد و از آن هـا مشـورت 
کـرم)ص(  خواسـت! ایـن انقلاب، مثـل آن بعثـت رسـول ا

است و آن شیطان بزرگ در این انقلاب، آمریکاست.« 
این اولین بار است که امام خمینی)ره(از آمریکا با عنوان 

»شـیطان بزرگ« یاد می کند و کار دانشـجوها 

را انقلابی عظیم تر از انقلاب نخست 
می دانـد. بـه ایـن ترتیـب علنـی 

حرکت دانشجویان را تأیید 
و آن ها را تحسین می کند. 

موجی از غرور و شـادی 
در اتاق هـای سـفارت 
بـــــه راه مــــی افــــتــــد. 
م  تــمـــــا کـــــه  پخـــــش 
می شـود، رادیـو سـرود 

»خمینـی ای امـام« را 

پخـش می کنـد و بچه هـا 
جـوری زمزمـه اش می کننـد 

انـگار دارنـد آن را برابـر جمعیتـی 
عظیـم اجـرا می کننـد.

سوم/ قیمتی ترین قاب آن روزها
و  فروز رجایی فر، از پشت پنجره یکی از اتاق های ر
به خیابان سفارت به حضور گاه و بیگاه مردم نگاه 
می کند. زیر دستش انبوهی از اسناد آمریکایی است 

و دلش افتاده وسط خیابان. چشم تنگ می کند و زنی 
روستایی را می بیند که با یک ظرف بزرگ شیر آمده 
پشت در سفارت. دارد با یکی از دانشجوها 
وز شیفت نگهبانی دارد،  که آن ر
شیر  ف  ظر  . ند ز می  ف  حر
ن  نگهبا به  ر  ا صر ا با  ا  ر
یی  ینجا ز ا . ا هد د می 
که فروز نشسته حتی 
نمی شود لب خوانی 
کرد، اما چشم های 
زن، تماشایی است. 
یک شوق و التماس و 
صداقتی توی نگاهش 
که انگار تحفه ای  دارد 
ها  نشجو ا ی د ر و لا ر د نذ
کرده است. نمی فهمد دارند 
چه می گویند اما یک آن می بیند زن 
جرعه ای از شیر را سر می کشد و باقی را به نگهبان 
می دهد. دستگیرش می شود او هم یکی از صدها 
مردمی است که برای عرض تشکر به سفارت آمده 
و برای بچه ها دست مریزاد آورده. شیر را سرکشیده 
تا خیال نکنند مسموم است. چند روز پیش هم یک 

خ، پر از نارنگی از جهرم آمده بود. بار دیگر  تریلی ده چر
هم یک کامیون آجیل و تنقلات. پیرزن شیر را می گذارد 
و می رود. دقیقه ای بعد دو نفر جوان جای زن روستایی 
را پر می کنند. دست های خود را از میان نرده های در 
عبور می دهند و دور گردن نگهبان حلقه می کنند. یک 
نفرشان با یک دوربین آنالوگ رنگ و رو رفته می ایستد 
عقب. هر دو لبخندهای کشیده گرمی دارند. انگار دارند 
با صمیمی ترین دوست خود در زیباترین نقطه جهان 
عکس یادگاری می گیرند. فروز دلش می خواهد کار را 
برای ساعتی رها کند برود پایین. دوربین را بگیرد و از سه 
تایی شان عکس بیندازد. این صحنه ها قیمتی ترین 

قاب های این روزها هستند.

یـان زندگـی در سـربازخانه  چهـارم/ جر
ت ر سـفا

تسخیر سفارت قرار بود دو سه روز بیشتر ادامه نداشته 
باشد. بنا بود عوامل سفارت را به عنوان گروگان نگه 
دارند تا آمریکا، شاه را که به بهانه درمان به آنجا 
گریخته بود، تحویل جمهوری اسلامی ایران دهد برای 
کمه. اما ماجرا به این سادگی ها نبود. روزهای اول،  محا
سیاه پوست ها و زنان را آزاد کردند تا بروند و مابقی 
تحت حفاظت دانشجویان در سفارت مانده بودند. 
کار برای دانشجویان وارد فاز حرفه ای تری می شد. 
وز رجایی فر که به زبان انگلیسی مسلط  امثال فر
بودند، مسئولیت ترجمه اسناد و انتشار بیانیه ها را 
در سطح رسانه های بین المللی برعهده داشتند و 
مابقی در قالب دسته های مختلف مسئولیت های 
گرفتند. عده ای از ساختمان و  متفاوتی بر عهده 
گروگان ها محافظت می کردند. عده ای مسئولیت 
وهی  گر آرشیو و دسته بندی اطلاعات را داشتند. 
اسناد رشته شده را بازسازی می کردند. تعدادی هم 
ک و رسیدگی به افراد را برعهده داشتند.  خورد و خورا
سفارتخانه شده بود خانه دوم دانشجوها. همان 
جا عین یک سربازخانه غذا می خوردند، استراحت 
می کردند، کار می کردند، لباس می شستند و زندگی 
به شکل بی وقفه ای جریان داشت. فروز رجایی فر در 
همین گیرودار ازدواج کرد. همسرش یکی از دانشجویان 
انجمن اسلامی در آمریکا بود. یک روز آقای حائری 
شیرازی را خبر کردند برای جاری کردن خطبه عقد 
به ساختمان سفارت بیاید. هیچ چیز نمی توانست 
زه دور کند حتی  او و هم سنگرانش را از جبهه مبار
وز زندگی شان. پس  به بهانه سرنوشت سازترین ر
از ختم غائله بود که بالاخره آبان سال1359 از لانه 
بیرون زد. زمستان بود و مأموریت تمام شده بود. 
پیغام استکبارستیزی ملت ایران به گوش جهانیان 
گذاشت.  3 را زمین  وز آن اسلحه ژ رسیده بود. فر
چادرش را روی سرش کشید و این بار با دست هایی 
خالی از آهن بر، پس از 444روز به خیابان های شهر 
برگشت. او و رفقایش رسالت خود را به اتمام رسانده 
بودند و ازحالا به بعد سنگر بعدی، مطبوعات بود و 
دست های فروز که این بار ماشه قلم را می چکاند 
 و از معبر رسانه ها، خط امام)ره( و آرمان هایش را 

دنبال می کرد.
 آنچه خواندید، برگرفته از روایات و مصاحبه های فروز رجایی فر 

گون است با رسانه های گونا
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 از پله های مترو طالقانی که می آیی بیرون به سمت 

غرب خیابان طالقانی یعنی برعکس ماشین ها که 

قدم بزنید یک دیوار می بینید با آجرهای سرخ. یک 

دیوار طولانی که تقریبا توی پیاده رو جلویش هیچ 

دری پنجره ای چیزی ندارد. تخت و صاف است. از 

اهالی آن دورو بر بپرسی بعد از لانه قبل از لانه آدرس 

می دهند و خب طبیعتا منظورشان لانه هواپیما 

یا لانه ی پرنده نیست، لانه ی جاسوسی است. 

یک ساختمان عریض و طویل که قبلا سفارتخانه 

که چه عرض کنم مرکز فعالیت های جاسوسی 

جاسوس دیپلمات های ایالات متحده آمریکا بوده 

و الان ساختمان فعالیت های دانشجویی است و 

گوشه اش هم یک کافه ای دارد که شکلات داغ های 

معرکه ای می دهد. بارها قرارهای کاری ام را توی 

همین کافه گذاشته ام، بارها توی موزه این لانه ی 

جاسوسی قدم زدم، سند دیدم و به خیلی 

های  تاق  . هنوز توی ا  چیزها فکر کردم

سفارت خانه سابق که قدم می زنی بوی کنیاک 

و سیگارهای برگ موبورهای چشم آبی می آید. 

هنوز کرپ کُرپُ صدای کفش های ورنی شان 

روی موزاییک های براق به گوش می رسد. 

گوش که می چسبانی پشت درها می شنوی 

که وقیح و بی ادب به پیرجماران ما می گویند 

»کُمینی« و در کمدهایشان هزارصفحه سند 

سری و محرمانه است که برنامه خواب هایی 

است که برای این خاک مظلوم و رشید دیده اند. چه 

همه نقشه ترور، براندازی، کودتا، خرابکاری. یک 

سخنرانی از یکی از بزرگان گوش می کردم 

که می گفت قدیم ها می خواستیم برویم 

جلسه حاج منصور درها بسته بود با یک 

اعتماد به نفسی به نگهبان دم در می گفتم 

در رو باز کنید و این دوتا هم با من اند و راست 

رفتیم داخل. یعنی یک جوری رفتار  می 

می کردیم و سپس گندگی بر می داشتیم 

که این دیگه کیه دونفرهم به شفاعتش 

 می آیند داخل؟ بعد می گفت روال آمریکا 

این جوری بود.یک امام خمینی بزرگ و 

خودساخته ای که با عینک دنیایی خودش بود و 

عینک و عصایش و دلی اقیانوس یکهو زد تخت 

سینه کسی که آمده بود توی کشورمان و می گفت این 

دو نفرهم با من اند و گفت خودت بگو کی هستی 

همراهانت پیش کش. سالگرد سیزده آبان قصه مرور 

همین است. دانشجوها فهمیده بودند سفارت دارد 

جاسوسی می کند. ریختند سفارتخانه و اشغال 

شد، دیپلمات ها دستگیر شدند. تخلیه اطلاعاتی 

شدند، اسناد جمع آوری شد و شاخ غول شکست. 

در عرف بین الملل کار پرهزینه خلاف عرفی است 

ولی پیرمرد پدرانه به دل خواه بچه هایش درآمد و 

از کارشان حمایت کرد. چیزی بامزه توی ادبیات 

سیاسی جهان هست که می گوید: در همه کشورها 

امکان برنامه ریزی و انجام کودتا وجود دارد جز 

امریکا! چرا؟ به خاطر قدرت نظامی و امنیتی اش؟ 

 نه... به خاطر اینکه آمریکا توی سرزمین آمریکا

 سفارتخانه ندارد.

 
روایت

روز

مهمانی گروگان ها
نگاهی کوتاه به کتاب »مهمان انقلاب« به قلم یکی از گروگان های امریکایی در ایران

کتاب »مهمان انقلاب« به قلم کاترین کوب 

یکی از گروگان های امریکایی پس از تسخیر 

لانه جاسوسـی اسـت. ایـن کتاب بـا ترجمه 

رامیـن ناصرنصیـر چهـره سرشـناس عرصـه 

بازیگری سال 1400 توسط نشر چشمه در 

بـازار کتـاب عرضـه شـد. »مهمان انقالب« 

خاطرات کاترین کوب پیش و پس از اسارت 

در ایـران اسـت. نویسـنده بـا لحنـی روان و 

البته کمـی طنزآمیز، درباره روزهای حضور 

خـود در ایـران در بحبوحه انقلاب اسالمی 

صحبت کرده اسـت و اینکـه باوجود گروگان 

بودنشان با آن ها همچون مهمان و بسیار 

ر شـده  نـه رفتـا محترما

اسـت. تسـخیر سـفارت 

آمریکا یکی از مهم ترین و 

تأثیرگذارترین خاطرات 

آن دوره تاریخی در ایران 

است که تاکنون بسیاری 

از افراد، تاریخ نویسان و 

... بـه سراغـش رفته اند. 

امـا آنچه کتـاب »مهمان 

انقلاب« را متمایز کرده، 

بیـان رویدادهـای ایـن 

مقطـع از زبان یک گروگان آمریکایی اسـت 

که در جریان تسـخیر لانه جاسوسی امریکا 

دسـتگیر شده است.

کاترین کوب حدود چهار ماه قبل از تسخیر 

لانه جاسوسـی امریکا، به دنبال بازگشایی 

سـفارت امریکا در ایران و بازگشایی انجمن 

ایران و امریکا، به ایران آمده بود. او می گوید 

بـه درخواسـت خـود بـه ایـران آمـده، زیـرا 

تمایـل داشـته تحـولات پیـش روی ایـران را 

در شرایطـی کـه سـایه اختناق رژیـم  پهلوی 

کنار زده شـده بود از نزدیـک ببیند.

 او مدیـر انجمـن ایـران و امریـکا 

بـود و یـک روز پـس از اشـغال 

سـفارت، در چهاردهـم آبـان 

۱۳۵۸، در دفرت این انجمن 

دسـتگیر شد.

جالب ترین جنبه های روایات 

کاترین کوب در این کتاب شرح 

ماجراهایـش در آشـپزخانه، 

پخت و پـز  برای گروگان های 

دیگـر و تلاش هـای او بـرای 

تهیـه کاغـذ و تزیینـات بـرای 

درخت کریسمس است.

 
کتابخوان

لانه ای که به تاریخ پیوسته است
هم زمـان بـا 13 آبان سـالروز تسـخیر لانـه جاسوسـی امریـکا به 
دسـت دانشـجویان ایرانـی، خبرنگار شـهرآرا بـه این مـکان پر از 
خاطـرات رفتـه و تصاویـری از مـوزه »لانـه جاسوسـی« بـه ثبت 

رسـانده اسـت.
ایـن بنـای تاریخـی در سـال ۱۹۴۸ سـاخته شـد و از سـال ۱۹۵۱ به 
بهره برداری رسـید. ایـن مجموعـه در زمینی به مسـاحت ۴۴ هزار 
مترمربع در خیابـان طالقانـی تهران واقع اسـت. اکنـون تنها یک 
طبقه از سـاختمان سـفارت بـرای بازدید عمـوم بلامانع اسـت که 
شـامل دفتر کار سـفیر، اتاق جلسات سـری، بخش اسـتراق سمع، 
 اتاق هـای سـری گاوصندوقـی، شـنود و ارتبـاط ماهـواره ای و...

 است.

عکس:علی صمدی جوان/ شهرآرا

عکس روز
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فروز رجایی فر  در ایام تسـخیر لانه جاسوسی آمریکا


